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و৯د   ฬ ଘم ೯دا

  )مصطفي ملكياندر گفتگوي رضا خجسته رحيمي با ( رنج، آرامش و ايمان
 

  12/4/1387خلاصه شده در 

  .شوداز او سلب مي آرامش انسان هر وقت احساس كند از وضع مطلوبش دور افتاده،
ر گيرد و چه در ساحت جسم و بدن و چه در ساحت روان و نفس، وقتي انسان در يك وضعيت نامطلوب قرا

  .شودمي رنجدهد كه از آن تعبير به ها دور افتد، احساسي به انسان دست مييا از آن
  :ها را به دو قسمت تفكيك كنيمتوانيم رنجمي

 .هايي كه بشر از آن حيث كه بشر است داردرنج عمومي؛ رنج .1
 .بريممثل رنج كه از تنهايي و يا از احساس زودگذري يا فقدان عدالت مي

 اختصاصي؛رنج  .2
  .مثل درد دندان

  :ها را تقسيم كردتوان رنجاز حيث ديگري نيز مي

 پذيررنج زوال .1
ها وجود داشته باشد، بايد اعتراف كرد كه زندگي داراي وجه ناپذير؛ اگر اين نوع رنجزنج زوال .2

  .تراژيك است
كاهش درد در زندگي  توان در جهتبينانه داوري كنيم، بايد بگوييم كه اگر چه مياگر بخواهيم واقع
  .توان بدون رنج زيستنميتلاش كرد، ولي 
اند، درد و رنج را ها و نقيضشان هيچكدام اثبات عقلاني نشدههايي كه خود آن گزارهصرف ايمان به گزاره

  .دهدكاهش نمي
 بوجود آورنده... اند كه من به هدف خود برسم اعتقاد به اينكه عالم و آدم دست به دست هم داده

  آرامش
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ايمان به ... اند كه من به هدف خود نرسم ولي اعتقاد به اينكه عالم و آدم دست به دست هم داده
  .اين گزاره درد افزا است

هايي باشد كه در متون مقدس اديان و مذاهب در طول تاريخ آمده، در اين صورت بايد اگر ايمان به گزاره
- دهند، بشر عليرغم تمام تشكيكدهند و چون كاهش ميميها، درد و رنج را كاهش گفت اغلب اين گزاره

  .هايي كه در باب دين شده از اعتقاد خود به دين دست برنداشته است
يعني ... قبول دارم كه اين هست ولي گزاره كلي نيست ! چونش از كجا اومده؟ چرا يه همچين چوني استفاده شده ؟

  .ها صادق نيستدر باب همه آدم

  .زاره درد و رنج را كاهش بدهد به اين معنا نيست كه آن گزاره مطابق با واقع استصرف اينكه يك گ
  .نبايد مقام منطقي را با مقام روانشناختي خلط كرد

برند كه خيلي از باورهاشان امكان دارد مطابق با واقع نباشد و چون اين احتمال به ذهنشان ها گمان نميانسان
ودشان را دارند و فقط كسي اين كاهش درد و رنج را ندارد كه به جاي كند، كاهش درد و رنج خخطور نمي

  .وارد شود ناظرموضع وارد داستان شود از  موضع عاملاينكه از 
وقت يعني هيچ. رسنداكثر مردم در خصوص يكان يكان اعتقاداتشان به چنين حالت ناظر بودني نمي

  .شوندابراين با افزايش درد و رنج روبرو نميتوانند شك كنند در صدق باورهايشان، بنآگاهانه نمي
تواننند روي آرامش را ببينند، به تعبير ديگر آمارش وقت نميكساني كه به مقام ناظر بودن دست يابند، هيچ

  .ناشي از جهالت زياد است
  رسد؟اگر كسي در اين دنيا به آرامش نرسد، در آخرت به آرامش مي

زندگي پس از . رامش نرسد، در آنجا هم به آرامش نخواهد رسيداگر كسي در اين دنيا به آ ؛اولا
  .مرگ، كيفيت زندگي ما در آن دنيا، استمرار كاملا طبيعي همين زندگي ما در اين دنياست

  !؟آيا روند رشد زندگي پس از مرگ ادامه داره؟ يعني زندگي پس از مرگ حالت ايستا داره يا پويا 

ا به آرامش برسد و به تبع آن در آخرت هم آرامش يابد، نبايد انسان براي اين كه در دني ؛دوما
  .وضعش را با دنيا مشخص كرده باشد، بلكه بايد وضعش را با خودش مشخص كند

آرامش انسان در گرو جواب به اين سوال است كه آيا او تعهداتي كه با خودش داشته است  سوما؛
  را لگدمال كرده يا رعايت كرده است؟
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  .كنيمهايي است كه خودمان براي خودمان تعريف ميالزامرعايت در گرو آرامش انسان 
طلبي را اگر حقيقت را فرآيند ببينيم، يعني حقيقت. نگاه كرد نه فرآورده فرآيندبايد به حقيقت به چشم يك 

تر شدن به حقيقت بدانيم، در اين صورت ديگر به به معناي هميشه ناخنك زدن براي يك گام نزديك
  .ايمها اعتقاد داريم، دلبسته نيستيم و به آرماني به نام حقيقت دل بستههايي كه به آنگزاره

  يكي سكوت و ديگري آرامش: ترين چيز به خدا دو پديده هستگويد نزديكيكي از عرفاي شرقي مي
- هم كوشش كند، اين فرد به يك آرامش مي جديتو  صداقتاگر كسي تمام عمر كوشش كند و البته با 

  .سد و اين يعني نزديك شدن به خدار
فرد ناظر . ي مطابقت با امر واقع را هم نداردطلب چون به گزاره خاصي معتقد نيست، دغدغهفرد حقيقت

  .خواهد اعتقاد پيدا كندهاي خاصي ميشود چون به گزارهآرامشش سلب مي
تواند باشد، با هر چگونگي هم ميهر كه چرايي زندگي را بداند و يك هدفي براي زندگي خودش داشته : نيچه

  .خود را هماهنگ كند
انسان تا يك معنايي در زندگيش وجود داشته باشد، خودش را با هر : ويكتور كوانچل در باب معنا درماني

  .دهدزا باشد تطبيق ميوضعيتي هر چقدر هم اين وضع اسفبار و مشكل
  

. هيچكدام از اين شش بيماري را ندارد نانهدينداري مومدچار شش بيماري است و  دينداري معتقدانه
  ...دار معتقدان دين

 .خود شيفتگي دارند .1
 .داوري دارندپيش .2
 .اهل جزم و جمود هستند .3
 .متعصب هستند .4
 .مدارا هستندبي .5
  .پرست هستندخرافه .6

  ...كسي كه دينداريش مومنانه است 
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 .حق شيفته است .1
 .گويدربه سخن ميداوري ندارد، بلكه در خصوص همه چيز پس از تجپيش .2
 .هميشه ذهنش نسبت به عقايد جديد باز است .3
 .اش مشروط استوفاداري .4
توانند باورهاي ديگري داشته هاي ديگر هم ميكند كه انساناهل تسامح و مدارا است و قبول مي .5

 .باشند
  .تسا ينلاقع .6

  
 زا ثعاب اموزل يربخيب نيا و  تسا هداد ام هب يحضاو ربخ هن و هداد رارق ضحم يربخيب رد ار ام هن ادخ
  .دشاب هتشاد تيدج و تقادص مدآ هك تسا نيا مهم .دوشيمن شمارآ نتفر نيب

 وا೺ॺمدالله ও ෼و اه૤ه


